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نگاهی به شکل گیری و سیر تاریخی «ادبیات علمی تخیلی»
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      در ســال های اخیــر، شــکلی از 

ادبیات در حال رواج یافتن اســت که 

نگاهی به آمارهای وبسایت بزرگ آمازون 

جزئــی  آمارهــای  حتــی  یــا 

کتاب فروشی های خرد و کلان کشوری 

چون ایــران به خوبی نشــان می دهد 

اقبال بسیار زیادی هم بین خوانندگان 

و مخاطبان دارند، ادبیاتی که رقم پولی 

حــوزه نــشر را به خوبی جابه جــا کرده 

اســت، ادبیاتی که بر اساس واقعیت و 

تجربه های زیسته نوشته پا گرفته و بیش 

از اینکه در حوزه رمان و داستان تعریف 

شــود، در قالــب ناداســتان و البتــه 

اتوبیوگرافی یا زندگی نامه خودنو شت 

قرار می گیرد. شروع جریان به این شکل 

و به این پررنگی شاید از داستان ملاله 

شروع شد، دختری پاکســتانی که در 

کتابش ماجرای ظلمی را شرح می داد 

که طالبان بــر او و دیگر دختران تحت 

حکومتشان روا می داشتند. بعد از آن، 

نادیا مــراد با کتــاب خود جهــان را به 

تحسین و تکریم واداشت که روایتی بود 

از ســتم و تجاوز داعش بــر یک دختر 

ایزدی که پس از گریختن از زیر ســایه 

شوم تروریست ها، به عنوان فعال حقوق 

بشر، مبارزه علیه خشونت جنسی را در 

پیش گرفت. میشــل اوباما بــا کتاب 

«شدن» دیگر راوی ای بود که توانست با 

سرگذشت خود، توجه جهانیان را جلب 

کند. بزرگ ترین شگرد و شاخصه این 

کتاب ها دهان گشودن و گفتن زنان از 

چیزهایی است که شاید تا همین چند 

سال پیش تابو یا بخش رازگونه زندگی 

هر زنی محسوب می شد که بناست آن را 

با خود به گــور بــبرد. در ادامــه، زنان 

دیگری هم دست به این کار زدند. البته 

مردانی هم این شیوه افشــاگری را در 

کتاب های خود به کار گرفتند. هیلاری 

کلینتــون در کتابــی بــه شرح عریان 

چگونگی مبــارزات انتخاباتی خود با 

و  ناگفته هــا  و  ترامــپ،  رقیبــش، 

ماجراهایی پشت پرده پرداخت. بعد از 

آن، نوبت بانــوی اول فرانســه، والری 

تریرویلر، بود که پس از بیرون انداخته 

شدن از کاخ الیزه، دست به افشاگری و 

نوشــتن درباره رازهای مگوی فرانسوا 

اولاند بزند. کتاب او، «برای این لحظه 

متشکرم»، به قضیه بیرون آمدن این زن 

از کاخ و چرایــی آن مربــوط اســت و 

به تازگــی نیز کتاب دیگــری با عنوان 

«برای فرداها متشکرم» انتشار داده که 

به داستان زندگی او بعد از خروج از کاخ 

الیــزه و شــایعات و مزاحمت هــای 

پاپاراتزی ها و زردنویســان می پردازد. 

به جز این ها، برادرزاده دونالد ترامپ که 

روا ن شناس است، در کتاب خود بدون 

تعارف و سانســور بــه تحلیــل رفتار و 

شخصیت عموی خود دست زده است. 

مــری ال. ترامپ در «بیــش از اندازه و 

همیشــه ناکافی» حتی کوچک ترین 

بی اخلاقی ها و رفتارهای ناشایســت 

دونالــد ترامــپ را در جمــع فامیل و 

خانواده، از نظر پنهان نداشته است. و 

سرانجــام، می تــوان از کتــاب جدید 

باراک اوباما یاد کرد که چند هفته اخیر 

در جایگاه پرفروش ترین های حوزه نشر 

در جهان قرار گرفته اســت، کتابی با 

بیش از ۹۷۰ صفحه که مسلما چیزهای 

زیادی بــرای خواننــده موشــکاف و 

کنجکاو دارد. اینکه امروزه حریم آدم ها، 

به ویژه آدم های شناسا و معروف، تا چه 

اندازه آب رفته و کوچک شــده، چیزی 

نیست که بر کسی پوشــیده باشد اما 

نوشــتن کتاب هایــی دربردارنده این 

افشاگری ها و پرده دری ها دو نکته دیگر 

را هم روشــن می ســازد: یکــی علاقه 

خوانندگان به مطالعه اسرار مگو به ویژه 

رازهای مشاهیر -که حتی ممکن است 

باعث مکدر شدن چهره اشخاص و کم 

شدن از محبوبیت آن ها نشود- و دیگر 

آنکه هرقدر دیــوار کوتاه تری دور خود 

بکشــیم، هر قدر از رازهایمان با آدم ها 

بگوییــم، احتــمال ســبک بارتر و 

محبوب تر شــدنمان را بــالا می بریم، 

اتفاقی کــه پیامد چیزی اســت به نام 

ادبیات.

روایت؛ مسئله جهانی

      روایت» ســازه ای مشترک میان»

داســتان و فیلم و نمایش و ... است. 

در واقــع، مفهومــی اساســی برای 

نویسندگان است که درک آن می تواند 

به ارتقای ســواد داستانی شان یاری 

برساند. یکی از کتاب های خواندنی 

در ایــن زمینه که ســال های اخیر به 

فارسی ترجمه شده، «ســواد روایت» 

نوشــته اچ پورتر ابوت و برگردان رؤیا 

پورآذر و نیما م. اشرفی ( نشر اطراف) 

است. بخشی از آن را بخوانید:

وقتــی بــه روایــت فکــر می کنیــم، 

معمــولا ذهنــمان به سمت وســوی 

هــنر مــی رود، بــه ســمت رمان ها، 

رزم نامه هــا، قصه هــای عامیانــه یا 

دســت کم حکایت ها. ما قصه گویی 

را استعدادی ذاتی می دانیم. درست 

اســت که روایــت ممکن اســت هنر 

باشد و هنر با روایت شکوفا می شود 

اما روایت چیزی اســت کــه همه ما 

-از هنرمنــد گرفته تــا دیگــران- در 

آن دســت داریم. ما هــرروزه و بارها 

روایت هــای گوناگونی می ســازیم. 

از همان لحظه کــه واژه ها را کنار هم 

می چینیــم در واقع دســت بــه این 

کار می زنیم. به محــض اینکه فعلی 

پس از فاعلــی می آوریم، به احتمال 

زیاد وارد گفتمان روایی می شویم، و 

این حکایت از جهان شمولی روایت 

دارد. کودکی جیغ می زند که «زمین 

خــوردم» و در همیــن اثنــا روایتــی 

کوچک برای مادرش بازگو می کند، 

درســت همان طور که مــن با گفتن 

همین جمله ناتمام روایتی متفاوت و 

کمی طولانی تر برای شما بازگو کردم 

که شــامل بازگویی روایت آن کودک 

است: کودکی جیغ می زند که «زمین 

خوردم».

اگر حضور روایت را تقریبا در تمامی 

گفتمان های انســان ها یا به عبارت 

دیگر جهان شمولی روایت را بپذیریم، 

دیگر تعجب نمی کنیم که چرا برخی 

نظریه پردازانْ روایت را هم مثل زبان 

ویژگی مختص انسان می دانند.

[...] مســلم اســت کــه مــا آن قدر 

ناآگاهانه در روایت غرق شــده ایم که 

گویــی همگی اســتعدادش را از بدو 

تولد داشــته ایم. شــاید جامع ترین 

نوشته درباره جهان شــمولی روایت 

در میان انســان ها، همان سطرهای 

آغازین مقالــه برجســته رولان بارت 

دربــاره روایــت (۱۹۶۶) باشــد. بــد 

نیســت آن را به تفصیــل در اینجــا 

بیاوریم:

روایت های جهان بی شمارند. روایت 

در وهله نخســت انــواع شــگرفی از 

ژانرهای مختلف اســت که خود این 

ژانرها در ساحت های مختلفی توزیع 

شده اند. گویی هر ســاحت مستعد 

دریافــت قصه های انســان باشــد. 

روایــت را می توان با زبــان گفتاری و 

نوشتاری، با تصاویر ثابت و متحرک، 

با حرکات بدن و هم چنین با آمیزه ای 

حساب شــده از همه این ســاحت ها 

رســاند. روایت در اســطوره، افسانه، 

حکایت، قصه، رمان کوتاه، حماسه، 

تاریخ، تراژدی، نمایشنامه، کمدی، 

پانتومیم، نقاشــی (قدیســه اورسولا 

اثــر کارپاچــو را در نظــر بگیریــد)، 

شیشه نقشینه ها، سینما، کتاب های 

مصور، اخبار و مکالمات حضور دارد.

شاهدی دیگر بر جهان شمولی روایت 

این اســت که ذیــل تمــام فرم های 

یادشده تقریبا بی شمار، روایت در هر 

سنی، در هر مکانی و در هر جامعه ای 

حضورش قطعی است. روایت با تاریخ 

بشر آغاز شــده و هیچ قومی بدون آن 

وجود نداشته اســت. تمام طبقه ها و 

تمام گروه های انســانی روایت های 

خودشــان را دارند و تمام انسان ها با 

سابقه فرهنگی مختلف و حتی متضاد 

از آن بهره می برند. روایت ورای تمایز 

میان ادبیــات خوب و بــد، پدیده ای 

بین المللی، فراتاریخی و فرافرهنگی 

اســت. روایت همه جا هست، درست 

مانند خود زندگی. 

 درنگ  

«نــه ســایه ای بــود و نه 

درختــی، و ایســتگاه، میــان دو ردیف 

خط آهن، زیــر آفتاب قرار داشــت. در 

یک سوی ایستگاه سایه گرم ساختمان 

افتاده بود و از در باز نوشگاه پرده ای از 

مهره های خیزران به نخ کشیده آویخته 

بود تا جلــو ورود پشــه ها را بگیرد. مرد 

آمریکایــی و دخــتر همراهش پشــت 

میــزی، بیــرون ســاختمان، در ســایه 

نشسته بودند. هوا بسیار داغ بود و چهل 

دقیقه دیگر قطار سریع السیر از مقصد 

بارسلون می رسید. در این محل تلاقی 

دو خط، دو دقیقه ای توقف می کرد و به 

سوی مادرید راه می افتاد.

دختر پرسید: «چی بخوریم؟» کلاهش 

را از سر برداشته و روی میز گذاشته بود.

مرد گفت: «هوا خیلی گرمه.» [...]»

بــه  کــه  هایــی  توصیه  میــان  در 

داستان نویسان جوان می شود، یکی 

این اســت که بکوشــند آســتانه های 

جــذاب و لغزنده برای داســتان های 

خــود بنویســند کــه پیــش از آنکــه 

خواننــده بخواهــد داستانشــان را 

کنــار بگــذارد، او را بــه دام بیندازند 

و وادار بــه خوانــدن ادامه داســتان 

کننــد. آنچه در آغاز ایــن مطلب آمد، 

شروع داستان کوتاه «تپه هایی چون 

فیل هــای ســفید» (نوشــته ارنســت 

همینگــوی و برگردان فارســی احمد 

گلشــیری) اســت اما به رغــم آوازه و 

و  همینگــوی  جهانــی  محبوبیــت 

شــهرت خــود ایــن داســتان، شروع 

گیرا و دلچســبی نیست. درواقع یک 

صحنه پــردازی و فضاســازی خوب و 

متناسب با داســتان اما بی بهره از آن 

چنگکی اســت که خواننده را اســیر 

می کند تا او هر طور که هســت برای 

دنبال کردن ماجرا وقت بگذارد!

ایــن  در 

یادداشت نمی خواهم به موضوع 

آستانه داستان و بایدها و نبایدهای آن 

بپــردازم بلکــه قصــد دارم مســئله ای 

تــر را بــا علاقه منــدان جــوان  کلی 

داستان نویســی در میــان بگــذارم. 

روی هم رفته، توصیه هــای کاربردی و 

به دردبخور و از زوایای گوناگون، برای 

نوشتن داســتان خوب و خواندنی کم 

نیستند و مدرسان و نویسنده هایی هم 

که آن ها را گوشزد می کنند، فراوان اند. 

اما نکته ای را نباید از یاد برد؛ اینکه در 

هنر -اینجا هنر داستان نویسی- گزاره و 

حکم قطعی نداریم (حتی همین ادعا 

هم می توانــد نقض شــود!) و ازاین رو 

کارآمدترین توصیه هــا را هم می توان 

نادیده گرفت. برای نمونــه، توصیه به 

رعایت تعلیق -کــه آن را «انــدروای» و 

هم چنین «تلواسه» نیز گفته اند- یعنی 

پدیدآوردن اشــتیاق و کنجــکاوی در 

خواننده برای دنبال کردن داســتان، 

رهنمــودی پذیرفته شــده در آمــوزش 

نویسندگی اســت اما باید دانست که 

پرشمارند داستان ها و رمان های مشهور 

و مطرحی کــه کنــد و ملال آورنــد. از 

رمان های کلاسیک پیش از سده بیستم 

رمان هــای  برخــی  بگذریــم،  کــه 

شناخته شده مدرن هم با وجود جایگاه 

ادبــی والا بســیار ســخت خوان و 

خسته کننده اند. رمان های درجه یک 

«خشم و هیاهو» و «جان که می دادم» 

(در ایران با نام «گوربه گور») از نویسنده 

تراز اولی چون ویلیام فاکنر واقعا جان 

خواننــده را بــه لبــش می رســانند و 

خوانــدن شــاهکار طولانــی مارســل 

پروســت، «در جســت وجوی زمــان 

ازدســت رفته»، کار هــر کتاب خوانی 

نیســت. در این دومی که حتی شاهد 

خبط نویســنده از جلد پنجم به بعد در 

نام گــذاری شــخصیت اصلــی رمــان 

هستیم -شخصیتی بی نام که پروست 

در دو جــا، احیانــا از روی ســهو، نــام 

کوچک خــودش را روی او می گذارد. 

می بینید که نویســندگان آثار یادشده 

یکی یا برخی از ســفارش های معمول 

برای نوشــتن داســتان خوب را پشت 

هم چنــان  و  انــد  انداخته  گــوش 

داستان نویسانی بزرگ اند و خوانندگان 

بسیاری -دســت کم با سنجه مخاطب 

ادبیات نخبه گرا- دارند. پس سرپیچی 

از دستورها و رویگردانی از سفارش های 

نویسندگان و مدرسان داستان نویسی 

شــدنی و حتی گاهی بایســته اســت 

منتها بــه این نکتــه نیز نکتــه ای وارد 

اســت: باید آگاه بود که نادیده گرفتن 

قوانین و توصیه ها مشروط به این است 

که نویســنده آن قدر اعتبار به دســت 

بیاورد که هــم ناشر و هــم خوانندگان 

داستانش از کنار لغزش های او بگذرند 

بــه امیــد اینکــه در روند خوانــدن، به 

چیزهای بهتری برسند، چیزهایی مثل 

معنایــی ژرف، ماجرایــی نفس گیــر، 

موقعیتی ناب، شــخصیت یا قهرمانی 

جذاب و ... . این امر درست است، مگر 

آنکه آن اندازه از اســتعداد و نوآوری در 

خــود ببینید کــه چیــزی بــه ادبیات 

تــاب  درعین حــال،  و  بیفزاییــد 

چشم پوشی از چشــیدن طعم شیرین 

موفقیــت در دوران حیــات را داشــته 

باشــید. در این صــورت، می توانیــد 

پشت پا بزنید به هر توصیه ادبی ای که 

خوانده و شنیده اید.

با «هزاردستان» همراه باشید. داستان ها و شعرها و ترجمه های خود را برای انتشار 
v.hosseini@shahraranews.irدر این ویژه نامه به رایانامه v.hosseini@shahraranews.irدر این ویژه نامه به رایانامه v.hosseini@shahraranews.ir بفرستید.

 الهام فلاح 
داستان نویس

 تجربه نگار  

درخواست بی شرمانه از اصغر فرهادی

هنوز مانده بود تا اصغر فرهادی اسکارش را بگیرد و «درباره الی» هنوز 
بر پرده سینماها بود که کیف پول و مدارکم در خط یک متروی تهران به 

سرقت رفت. افسرده و خسته و گرسنه پله های مترو را بالا آمدم و...

۴

راهنماى پشت پا زدن به 

توصيه هاى داستان نويسى!
وحید حسینی ایرانی   
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آقای ادیبیزمان تحویل به مسئول صفحه:
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» درباره مجموعه داستان «ماشین کلیمانجارو» 
نوشته ری برادبرینوشته ری برادبرینوشته ری برادبرینوشته ری برادبرینوشته ری برادبرینوشته ری برادبری

 !ژانری به قدمت تاریخ

آیزاک آســیموف (۱۹۹۲–۱۹۲۰) در توصیف ادبیات 

علمی تخیلــی می گویــد: «داســتان علمی تخیلی را 

می توان شــاخه ای از ادبیات دانســت کــه به واکنش 

انســان در برابر تغییرات علــم و فنــاوری می پردازد.» 

برخی از این ژانر به عنوان شــاخه ای جدید در ادبیات 

یاد می کنند که عمر چندانی ندارد، اما این باور دقیق 

نیســت. ژانر علمی تخیلی، که آن را باید از شاخه های 

ادبیات گمانه زن به حســاب آورد -که در شــماره های 

پیش، به یکی از شاخه های دیگر آن موسوم به ادبیات 

وحشــت پرداختیــم- تاریخچــه ای طولانــی و مفصل 

می تواند داشته باشــد. در واقع، با نگاهی آسان گیر، 

می توان پیدایش این ژانر را تا نخستین پیشرفت های 

انســان در دنیــای کهــن و قصه گویــی اقوامی چون 

ســومری ها و رومی هــا و یونانیان باســتان عقب برد: 

داســتان ها و متون کهنــی مانند افســانه گیلگَمِش، 

بیوولف، نمایشنامه های آریستوفان و اوید و ... . البته 

این ادعا با پیش فرضی که امــروزه از این ژانر در ذهن 

ما وجود دارد، هم خوانی ندارد اما کافی اســت تخیل 

فوق العــاده آن افســانه ها را از ســویی و دغدغه های 

شــبه علمی برخی را از ســوی دیگر در نظــر بگیریم. 

برای نمونه، دغدغه جاودانگی و بی مرگی در افســانه 

گیلگمش که می توان آن را با دغدغه دانش برای مقابله 

با مرگ در طول اعصار مقایسه کرد.

 باز هم هزار و یک شب

همچون داســتان های جنایی که در هشــتمین شماره 

هزاردســتان بــه آن پرداختیم، ردپای شــهرزاد قصه گو 

و «هزار و یک شــب» در این ژانر نیز به چشــم می خورد. 

شــاید واضح ترین داســتان این کتاب کهن که ما را کم 

و بیش به یاد آتلانتیس و شــخصیت آکوامن می اندازد، 

قصه «عبدا... ماهیگیر و عبدا... مردماهی» باشــد. در 

این داســتان شــخصیت اصلی توانایی تنفس زیر آب 

را به دســت می آورد و به اعماق دریا مــی رود، جایی که 

جامعه ای دریایی با ریزه کاری های خاص خود بنا شده 

است.

رویــــداد

رویــــداد

علمی تخیلی؛
گونه کم اقبال در ایران

      ادبیات علمی تخیلی نیز مانند دیگر انواع 

ادبیات ژانر (داستان جنایی، داستان وحشت 

و ...) در ایران با اقبــال چندانی روبه رو نبوده 

است. نمونه های خارجی این گونه مشهور از 

ادبیات داستانی که در کشور ما با عنوان های 

دیگری چون «افســانه علمی» یا در این اواخر 

«داســتان دانش بنیان» (یا با تلفظ فارسی تر: 

دانش بنیاد) هم از آن یاد شده است، نخست در 

دهه های پیش از انقلاب به داستان خوان های 

ایرانی معرفی شد. رمان «کارخانه مطلق سازی» 

اثر کارل چاپک و داستان کوتاه «میکرومگاس» 

از ولتر که در مجموعه داستان «شاهزاده خانم 

بابل و پنج داســتان دیگر» انتشــار یافت، از 

نخستین نمونه های خارجی این ژانر بودند که 

دهه سی خورشــیدی در ایران منتشر شدند. 

در دهه های بعد، کم کم داستان ها و رمان های 

ژول ورن، ایــزاک آســیموف، ری برادبــری و 

دیگران به چاپ رسیدند که شاید بیش از همه 

مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار گرفتند.

داســتان علمی تخیلی انواع مختلف دارد که 

درون مایه هایی در موضوع های فضای سایبر، 

فرهنگ های فرازمینی، جنگ های فرازمینی، 

جهان های موازی، ســفر در زمان ، آرمان شهر 

و پادآرمان شــهر، مهندســی ژنتیــک، هوش 

مصنوعی و جز این ها را در بــر می گیرد. این 

موضوع ها در ســال های اخیر با ترجمه هایی 

از آثار مطــرح خارجی بــه مخاطبــان ایرانی 

عرضه شده است. البته نویسندگان ما کمتر 

سراغ نوشــتن چنین آثاری رفته اند اما جالب 

آن است که در زمان پهلوی اول، یعنی پیش از 

انتشار آثار خارجی این گونه ادبی در کشور، 

عبدالحســین صنعتی زاده کرمانی نخستین 

رمــان دانش بنیاد ایران را نوشــت. او که جزو 

پیش گامان رمــان تاریخی فارســی هم بود، 

در ســال ۱۳۱۳ «رســتم در قرن بیست ودوم» 

را انتشــار داد. هم چنین یک سال قبل از آن، 

هدایت داســتان کوتــاه «س. گ. ل. ل.» را 

در مجموعه داســتان «سایه روشــن» به چاپ 

رســانده بود که جهانی در آینــده را از خلال 

گفت وگویــی دونفره به تصویر می کشــید که 

در آن بشر به هر آنچه خواسته رسیده است.

امروزه در مرور تاریخچه داستان نویسی ایران، 

به ندرت به این قبیل آثار برمی خوریم. در واقع، 

گهگاه نویسنده ای طبع و تخیل و دانش خود 

را در این عرصه آزموده و بعد پی زندگی خود یا 

دست کم نوشتن در گونه های دیگر داستانی 

رفته اســت. برای نمونه، پرویز قاضی سعید، 

نویســنده آثار عامه پســند پلیســی و عشقی 

در ســال های پیش از انقلاب، در «لاوســون 

در جزیره وحشــت» ماجرای فرود موجوداتی 

فضایی را در یک جزیره در کــره زمین روایت 

می کند. یا علی اکبر نهری در دهه شــصت، 

رمانی به نام «کره برتا» را انتشار می دهد.

امــا پــس از انقــلاب، نویســندگانی هــم 

سر برآوردنــد کــه توجه ویــژه ای بــه ادبیات 

علمی تخیلی نشــان دادند. محمــد قصاع، 

مترجم این داستان ها که دل بستگی ژرفی به 

این ادبیات نشان داده است، با نگارش رمان 

«جهش خاطرات روز بعد» داستانی فارسی به 

ادبیات دانش بنیاد افزود. 

ایــرج فاضــل بخششــی دیگر نویســنده ای 

اســت که عمده توان و خلاقیــت ادبی خود 

را صرف نوشــتن داســتان های کوتاه و بلند 

علمی تخیلی کرده است. در صفحه آخر این 

شــماره از هزاردســتان، دو کار کوتــاه از او را 

می توانید بخوانید.

بســیاری از دیگــر قصه های ادبیــات کهن دنیــا نیز تا 

اندازه ای به مســائلی از قبیــل دانش و فناوری اشــاره 

دارند، اما تفاوت اصلــی آن ها با آنچه امــروز به ادبیات 

علمی تخیلی شــناخته می شــود، در رویکردشــان به 

مقوله داستان است. بیشتر آن آثار از لحاظ نوع سازه ها 

و باورپذیری و دغدغه های انســانی، داستان به مفهوم 

امروزی محســوب نمی شــوند یا از لحاظ غنای ادبی، 

ســطح بالایی ندارند. برای نمونه، قصه های هزار و یک 

شــب را نمی توان از لحاظ پیچیدگــی و پرداخت با آثار 

نویسندگان عصر طلایی این ادبیات نظیر فیلیپ کی. 

دیک (۱۹۸۲-۱۹۲۸) مقایسه کرد . آن نوشته های کهن 

صرفا جنبه سرگرمی دارند و از طرفی سنگ بنایی هستند 

برای اتفاقاتی که قرن ها بعد و با ظهور مری شِلی (۱۷۹۷ 

۱۸۵۱–)، اچ. جــی. ولــز (۱۹۴۶-۱۸۶۶) و ژول ورن 

(۱۹۰۵-۱۸۲۸) رخ می دهند.

 پدیدار شدن دانشمند دیوانه

در سده های هفدهم و هجدهم شاهد رویکرد تازه ای به 

علم هستیم. پیش از آن دوران تاریکی اروپا یا همان قرون 

وسطی و سپس دوره نوزایی (رنسانس)، پایان یافته باشد 

و حال، در عصر روشنگری، مردم و روشن فکران بیش از 

پیش به دانشــمندان اهمیت می دهند، مسئله ای که 

البته باعث اتفاقــی بامزه و ابداع یک تیپ شــخصیتی 

می شــود که در ادبیــات علمی تخیلی امــروز به عنوان 

بن مایه ای تکرار شونده می شناسیم: دانشمند دیوانه!

در عصر نوزایی دانشمندی به نام یوهان گئورگ فاوست 

در آلمان می زیست. گفته شــده که زندگی او و ظهور و 

سقوطش است که بعدها دســتمایه آثار نویسندگانی، 

از کریســتوفر مارلو گرفته تا گوته و توماس مان، شــد و 

بعضی فاوست را نخستین دانشمند دیوانه دنیای ادبیات 

می دانند. افسانه های زیادی راجع به زندگی فاوست در 

طول قرن های هفدهم و هجدهم روایت شد که شخصیت 

دانشمند دیوانه نقش پررنگی در آن ها داشت. طبق این 

افسانه ها فاوست روح خود را به شیطان می فروشد تا به 

علم و جایگاه والاتری در جهان مادی دست یابد که این 

معامله به جنون وی منجر می شود.

 قرن نوزدهم، عصری جدید

در ســده نوزدهم نیز شاهد حضور دانشــمندان دیوانه 

مانند شخصیت فرانکشــتاین در شــاهکار مری شلی 

انگلیسی هستیم که شاید یکی از مشهورترین نمونه های 

این تیپ در ادبیات علمی تخیلی باشد. او دانشمندی 

اســت که با سر هم کــردن تکه هــای کالبــد مرده ها و 

بهره گیری از نیروی الکتریکی، موجودی ترسناک پدید 

می آورد. شماری از آثار داستانی این قرن به سبب حال 

و هوای گوتیک، فصل مشترک دو شاخه ادبیات علمی 

تخیلی و ادبیات وحشت هستند. در هر صورت، در اینجا 

بحث تفاوت رویکرد هم در میان اســت. نویســندگانی 

همچون مری شلی با نگارش داستان گوتیک و هراس آور 

این باور را به مخاطبشــان القا می کردند کــه از دانش 

عموما برای اعمالی با نیت شیطانی یا ماورایی استفاده 

می شود، و نویسندگانی مانند ژول ورن به جنبه های نیک 

و سودآورش اشاره می کردند. نباید فراموش کرد که در آن 

عصر و در غیاب رسانه های تصویری، کتاب تأثیر بسزایی 

در نوع دیدگاه مردم درباره هر مسئله ای داشته و دست 

روشن فکران برای جریان سازی ضد یک اندیشه یا دفاع 

از آن بازتر بوده است.

 پدران داستان علمی تخیلی

از اچ . جی. ولز در کنار ژول ورن و هوگو گرنسبک (۱۹۶۷-

۱۸۸۴)، ناشر نخســتین مجله با محتوای داستان های 

علمی تخیلی، به عنــوان پدران آنچه امــروز ژانر علمی 

تخیلی شناخته می شــود یاد می کنند . ولز و ورن یکی 

از مهم تریــن و تأثیرگذارترین اختلافــات دیدگاهی در 

تاریخ ادبیات را داشتند و شاید اگر این اختلافات وجود 

نداشت، هیچ وقت شــاهد پویایی و پیشرفت ژانر علمی 

تخیلی نبودیم. ژول ورن نگاهی رمانتیک و خوش بینانه 

به علم داشت. تمرکز او در داستان هایش روی مسئله علم 

بود که باعث ایجاد داستان علمی تخیلی سخت شد. در 

چنین داستان هایی، نویسنده به برجسته سازی مسائل 

علمی و فنــاوری روی می آورد و عمــده پیچیدگی های 

داستان در توصیفات بدیع و نوآورانه او از فناوری خلاصه 

می شود. اما آثار ولز مملو از ارتباطات انسانی و برخورد 

آدم ها با فناوری هستند که داســتان علمی تخیلی نرم 

نامیده می شــود. در ایــن قصه ها نویســنده آن فضای 

تخیلی را ساخته است، اما بار اصلی متن روی دوش علوم 

اجتماعی و اعمال و امور انسان هاســت، نه فناوری ها. 

ادبیات به مرور شاهد تلفیق این دو سبک بوده و عموما 

آثار مدعی و برترْ حاصل تلفیق دو نوع ســخت و نرم این 

داستان ها هستند.

 !از زمان غافل نشوید

ولز در رمانَــک درجه یک خود، «ماشــین زمان»، یکی از 

بهترین نمونه های داستان علمی تخیلی را به مخاطبان 

عرضه می کند. شــخصیت اصلی داستان دانشمندی 

اســت که به آینده ای نامعلوم سفر می کند و شاهد نبرد 

میان دو گروه اشرافیان روی زمین و کارگران ساکن در زیر 

زمین می شود . چنین ایده ای برای ما شاید بسیار ساده 

بنماید، اما ولز در زمانه خود با تلفیق سیاست و علم و به 

یاری ابزاری به نام داستان، توانست اثری چندلایه خلق 

کند که مانند رمان «۱۹۸۴» ارول مشــکلات یک جامعه 

پادآرمان شــهری را نمایان می ساخت. این کتاب سبب 

توجه چشمگیر مردم به مقوله زمان شد و حتی دستگاه 

یا ماشــین زمان که ولز پیش تر در یکی از داستان های 

کوتاهش هم به آن اشاره کرده بود، مورد استفاده بسیاری 

از نویسندگان و فیلم سازان در دهه های مختلف پس از 

انتشار کتاب قرار گرفت.

 عصر طلایی

در نیمه دوم ســده نوزدهم و آغاز ســده بیستم، ادبیات 

علمی تخیلی مقبولیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد 

چنان که می توانیم در برخی از آثار نویســندگانی مثل 

مارک تویــن (۱۹۱۰-۱۸۳۵) و ناتانیل هاثورن (۱۸۶۴-

۱۸۰۴)، رگه هایــی از این ژانر را ببینیــم. در اوایل قرن 

بیستم، نظیر آنچه در ادبیات وحشت و جنایی این سده 

رخ داد، داســتان های علمی تخیلی کم مایــه و بازاری 

بسیاری نوشــته شــدند. یکی از علت های اصلی رشد 

توجهات به این ژانر در میان مردم، تأسیس و توسعه مجله 

«داســتان های خارق العاده» به دســت هوگو گرنسبک 

بود که تنها آثــار علمی تخیلی را در مجلــه اش به چاپ 

می رساند. بسیاری از رمان ها و داستان های عامه پسند 

این دوران را بعدها سینماگران مورد اقتباس قرار دادند. 

برای نمونه، می شــود فیلم اکسپرسیونیستی و مشهور 

فریتز لانگ، «متروپولیس»، را ذکر کرد که اقتباســی از 

رمانی به همین نام و به قلم ته آ فُن هاربو (۱۹۵۴-۱۸۸۸)

ی آلمانی بود.

در اروپا کارل چاپک (۱۹۳۸–۱۸۹۰) چک تبار رمان هایی 

مانند «جنگ با ســمندرها» و «کارخانه مطلق سازی» و 

نمایشنامه «روبات های جهانی رسوم» را نوشت و به این 

ترتیب، زمینــه رواج واژه «روبات» را فراهم کــرد. درباره 

چاپک در شماره پیشین هزاردستان توضیحات بیشتری 

داده شده است.

در دهــه ۱۹۳۰، ویلیــام کلایتــون (۱۹۴۶-۱۸۸۴) 

نــاشر مجله هــای عامه پســند، مجله «داســتان های 

گیج کننده علــوم اعــلا» را منتشر می کنــد. از طرف 

دیگر، سه غول ادبیات علمی تخیلی ظهور می کنند: 

آرتور ســی. کلارک (۱۹۱۷-۲۰۰۸) ، آیزاک آسیموف 

و رابــرت هینلیــن (۱۹۸۸-۱۹۰۷). امــا مــردی کــه 

در پشــت صحنه، ایــن عــصر طلایــی را کارگردانی 

می کرد، جان دبلیو. کمپل (۱۹۷۱-۱۹۱۰)، ویراستار 

سرشناس مجله «کلایتون»، بود. کمپل نخستین آثار 

نویسندگانی را منتشر کرد که به غول های ادبی دوران 

بدل شــدند. او به آن ها برای بهبود داستان هایشــان 

کمــک فراوانــی رســاند. کمپــل جملــه ای معــروف 

داشــت: «برای مــن مخلوقــی بنویس کــه به خوبی 

انسان می اندیشــد، یا حتی برتر از او می اندیشد، اما 

شــبیه به او نمی اندیشد.» این ویراســتار تأثیرگذار به 

گونه ای، دوباره توجه نویسندگان را به پیچیدگی های 

فضایــی و نــوآوری در خلــق موجــودات و ... متمرکز 

کرد و اساســا می تــوان گفت کــه نقش بســزایی در 

شکل گیری داستان های علمی تخیلیِ سخت داشت. 

او حوصله فلسفه بافی نویسندگان را نداشت و دنبال 

سرگرمی بود، زیرا داســتان را در وهله اول رســانه ای 

می دانست که مخاطب را سرگرم می کند، می ترساند، 

می خنداند و غافل گیر می کند. با ایــن دیدگاه، قرار 

نیســت حتما با داســتانی همراه شــویم که جز ملال 

چیزی ندارد و خبری از اتفاقات جالب و تعلیق نیست. 

کمپل داستان ها و شــخصیت های پرکشش و جذاب 

می خواست و نه اضافه گویی های فیلسوف مآبانه.

 جریان نو و ادبیات علمی تخیلی در عصر حاضر

با موفقیت هایی که نصیب امثال آســیموف و کی دیک 

شــد، نگاه مردم و منتقدان بیش از پیــش به ژانر علمی 

تخیلی معطوف شد. خصوصا که در پی پیشرفت فناوری، 

فیلم ساز ها نیز دســت بازتری برای بازتاب تخیلاتشان 

و ســاخت فیلم هایی در این ژانر داشــتند و بسیاری از 

آثار پرفروش گیشــه ها فیلم های علمــی تخیلی بودند. 

کم کم با گذر سده بیســتم از نیمه و ظهور پسانوگرایی، 

نویسندگان بیش از سابق توان گریز از چهارچوب های 

متعارف را پیدا کردند و همه چیز عصری تازه در ادبیات و 

سینما را نوید می داد . نویسندگان این عصر با پیشینیان 

خود فرقی اساســی می کردند. آن ها نــگاه تاریک تری 

بــه آینــده و پیشرفت های انســان داشــتند. فضاهای 

آخرالزمانی، پادآرمان شــهرهای تاریک و سیاست های 

دیکتاتورمحور بن مایه هایی هســتند کــه در آثار امثال 

جِی. جی. بالارد (۱۹۳۰-۲۰۰۹) و ارسولا کی. له گوئین 

(۱۹۲۹-۲۰۱۸) می بینیم. برای نمونه، در رمان مشهور 

بالارد، «برج»، جامعه ای مدرن در آسمان خراشی عظیم 

زندگی می کننــد. از دور همه چیز در ایــن برج خوب و 

خوش به نظر می رسد، اما وقتی همراه یکی از ساکنان 

در زندگی انســان های برج کند و کاو می کنیم، شاهد 

زوال معنوی، فســاد اخلاقی و اختلافات طبقاتی آن ها 

می شویم.

چنین نگاه بدبینانه ای را می توان به خاطر وقایعی مثل 

جنگ هــای جهانــی و جنــگ سرد و ظهــور رژیم های 

دیکتاتوری دوران معاصر دانســت که روشــن فکران را 

هرچه بیشتر به پیشرفت صنایعی نظیر اسلحه سازی و 

ســاخت دیگر جنگ افزارهــا بدبین می کرد. مســائل 

ایدئولوژیک که به مناقشــه های منطقــه ای کوچک و 

بزرگ در سرتاسر دنیا انجامیدنــد، از دیگر بحران های 

جهان بود که در «تلماســه»، شــاهکار حماسی فرانک 

هربرت (۱۹۸۶-۱۹۲۰)، جلوه یافته اســت. هربرت در 

رمان پرفروشــش آینده ای ترســیم می کند کــه درگیر 

مشکلات سیاسی متعدد در تمام کهکشان است و شاید 

بتوان گفت نمونه ای منبســط از وضعیتی اســت که ما 

اکنون در سیاره زمین داریم. در نهایت، باید اضافه کرد 

که ادبیات علمی تخیلی محصول آمال و آرزوهایی است 

که ما داریم. بسیاری از این آرزو ها و خیال پردازی ها در 

طول زمان رنگ واقعیت به خود دیدند و بســیاری دیگر 

شاید در آینده ای دور یا نزدیک رخ دهند. آنچه اهمیت 

دارد، نگاه ژرف و بدیع نویســندگان به مقوله بی نهایت 

علم است که امروزه همه را درگیر خود کرده و ادبیات نیز 

هم چنان به نوعی با آن ارتباط دارد.
. ۱ Speculative �ction
. ۲ Beowulf
. ۳ Aristophanes
. ۴ Ovid
. ۵ Atlantis

شهر افسانه ای زیر دریا که مورد توجه نویسندگان بسیاری . ۶
نظیر توماس مور قرار گرفت و از نخستین نمونه های جامعه 

آرمانی محسوب می شد.
. ۷ Aquaman

۸ . Dc شخصیت داستانی در کمیک بوک های انتشارات
Comics

. ۹ Philip K. Dick
. ۱۰ Mad Scientist

11. Johann Georg Faust
12. Hugo Gernsback

جایزه معتبر و ادبی هوگو که هرسال به آثار برتر علمی . ۱۳
تخیلی داده می شود در واقع ادای دینی به گرنسبک است.

. ۱۴ Hard science �ction
15. Soft science �ction
16. Mark Twain
17. Nathaniel Hawthorne
18. Thea von Harbou
19. Robert A. Heinlein

. ۲۰ John W. Campbell
21. Postmodernism
22. J. G. Ballard
23. Ursula K. Le Guin

 سرآغاز   کورش خراسانی 

 

با نگاهی 

آسان گیر، می توان 

پیدایش این ژانر 

را تا نخستین 

پیشرفت های انسان 

در دنیای کهن و 

قصه گویی اقوامی 

چون سومری ها و 

رومی ها و یونانیان 

باستان عقب برد: 

داستان ها و متون 

کهنی مانند افسانه 

گیلگَمِش، بیوولف، 

نمایشنامه های 

آریستوفان و اوید و 

... . البته این ادعا 

با پیش فرضی که 

امروزه از این ژانر در 

ذهن ما وجود دارد، 

هم خوانی ندارد

 

منجمان گذشته 

با این باور که این 

ستارگان هستند 

که سرنوشت بشر 

را تعیین می کنند، 

مسئله را برعکس 

فهمیده بودند. 

زمانی فرا می رسد 

که بشر سرنوشت 

ستارگان را به دست 

بگیرد

 ادبيات از گذشته تا به امروز محملى بوده براى رؤياپردازى ها و آرزو هاى بلندپروازانه انسان كه بعضا 
در گذر زمانْ رنگ و بوى واقعيت به خود گرفتند. اين رؤيا ها با پيشرفت هايى كه بشر در سده نوزدهم در 
ادامه انقلاب صنعتى و در زمينه هاى فنى و ابزارآلات كارخانه ها و حمل و نقل به دست آورد، به اوج خود 
رسيدند. ابعاد زندگى انسان مدرن سراسر زير سايه پيشرفت هاى علمى قرار گرفته بود و ادبيات و هنر 

نيز از اين تأثيرها مستثنا نبود. نويسندگان و روشن فكران با اين پرسش رو به رو شدند كه حال چه اتفاقى 
قرار است بيفتد. آيا روح انسان زير چرخ صنعت و دانش له خواهد شد و از او تنها جسمى توخالى باقى 

خواهد ماند يا اين چرخ ها به سود ما خواهند چرخيد و انسان را به والاترين درجه هاى شناخت خواهند 
رساند؟ داستان گويان شروع به نگارش داستان هايى با درونمايه علمى كردند كه قرار بود آينده سياه يا سفيد را 
براى مخاطبانشان ترسيم كنند. در سده نوزدهم نويسنده اى به نام ژول ورن در فرانسه سر برآورد كه پيش گويانه از 

پرواز با نوعى فضاپيما تا سفر به ژرفاى دريا با شكلى از زيردريايى را در رمان هاى خود آورد. كمى آن سوتر، هربرت جرج 
وِلزْ انگليسى بر خلاف رقيبش، ورن، با نگاهى بدبينانه به عاقبت بشر، درباره سفر با ماشين زمان، و در جايى ديگر درباره 

امكان نامرئى شدن انسان و باز راجع به درگيرى با مريخى ها نوشت. در سده بيستم، نويسندگانى چون كارِل چاپك از 
پادآرمانشهرهايى سخن مى گفتند كه انسان را تهى از معنويت خواهند كرد و گروهى ديگر مثل آيزاك آسيموف آينده 
روشن ترى براى پيشرفت علم مى ديدند، هرچند گروه اول معمولا بيش از گروه دوم مورد توجه دوستداران ادبيات قرار 

مى گرفتند .

رساند؟ داستان گويان شروع به نگارش داستان هايى با درونمايه علمى كردند كه قرار بود آينده سياه يا سفيد را 
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 فرشاد جابرزاده

نویسنده ومنتقد

سرِ آرتور چارلــز کلارک (۲۰۰۸ ۱۹۱۷) یا همان آرتور ســی کلارک یکی از 

بزرگ ترین نویسندگان ادبیات علمی تخیلی است. این نویسنده دانشمند 

انگلیسی با طرح ایده هایی چون ماهواره های مخابراتی و اسانسور فضایی 

نامی جاوید از خود در ادبیات و دانش بشر به جا گذاشــت. او در نیمه دوم 

عمر طولانی خود، شاید به علت دل بســتگی به عرفان شرقی و در گریز از 

خشونتی که دانش غربی گسترش می داد، زندگی در اقیانوس هند، سیلان 

یا همان سریلانکای امروزی را برگزیده بود. با این حال، آرتور سی کلارک 

به دانش بشری خوش بین بود و انواع و اقســام دکتری افتخاری را دریافت 

کرد. او به جز نوشتن داستان های مشهور علمی تخیلی که جوایز گوناگونی 

را نصیبش کرد، از ساخت موشــک دست ساز تا غواصی و فعالیت هایی در 

زمینه فیزیک و ریاضیات را تجربه کرد. «۲۰۰۱: ادیســه فضایی»، «میعاد 

با راما»، «چشمه های بهشــت» و «پایان کودکی» برخی کتاب های اویند. 

کلارک یک بار ازدواج کرد و چند ســال بعد از همسرش جدا شد و تا پایان 

عمر مجرد ماند. دو دهه آخر زندگی اش روی صندلی چرخ دار سپری شد تا 

اینکه سکته قلبی نقطه پایانی بر دفتر سرگذشت او گذاشت. آنچه در ادامه 

می آید، برگرفته از گفت وگوی تلفنی گری دالکین، نویسنده و ویراستار، با 

آرتور سی کلارک در ۲۱ آوریل سال ۲۰۰۰ است.

  می توانیم درباره مسائل مختلفی با هم حرف بزنیم، اما از آنجا که
فناوری ارتباطات آن قدر متحول شده است که نویسندگان علمی تخیلی 
در گذشته حتی تصورش را هم نمی کردند، به نظر می رسد صحبت درباره 

ارتباطات شروع خوبی باشد. تو به طور خاص همه تحولات چرخه ارتباطات 
را دیده ای. از زمانی که مأمور پست بوده ای تا شصت وپنج سال بعد که 

با ابزارهای ارتباطی مختلفی مواجهه داشته ای. این چه حسی به تو 
می دهد؟

خب، چنین تجاربی بــه من حس زندگــی دوباره می دهد، اما تو درســت 

می گویی. ما خانــواده ای از ارتباطات بودیم. مادر و پــدرم هردو در اداره 

پست کار می کردند. فکر می کنم آشنایی شان هم از طریق کدهای مورس 

اتفاق افتاده بود. فکر می کنــم کدهای مورس به همان دوران برمی گردد. 

این طور نیست؟

  همین طور است. در چند سال آینده، هیچ کس دیگر چیزی از کد
مورس نمی داند.

فکر می کنم همین حالا هم فراموش شده است.

  در «منظره ای از سرندیپ» نوشته بودی که برای اولین بار سال
۱۹۳۳ بود که صبح زود یک تماس تلفنی از آمریکا دریافت کردی. 

تماس های تلفنی این روزها رایج شده اند. آن موقع چه احساسی داشتی؟ 
تجربه فوق العاده ای بود؟

آن لحظه را درســت به خاطر ندارم، اما من اپراتور نوبت شب تلفن بودم و با 

صدای تماسی که از آمریکا بود، از خواب پریدم. آن زمان رادیوی موج کوتاه 

داشــتیم. هنوز کابل های تلفن در آتلانتیک به صورت سراسری کشــیده 

نشده بود. نتوانســتم جلو خودم را بگیرم و به آن تماس گوش نکنم. بعد از 

اینکه چند دقیقه ای گوش دادم، ناگهان صدای عصبانی مدیرم از تانتون 

[(شهری در شهرستان سامرست انگلستان)] را شنیدم که می گفت: داری 

سیگنال را ضعیف می کنی. قطع کن!

 .حالا همه چیز خیلی فرق کرده است

خیلی زیاد. به زودی هر کس ابزار ارتباطی شخصی خود را خواهد داشت 

.[...]

  را ابداع کردی که البته امروز ما تازه معنی آن را «comsol» دهه ۷۰ واژه
می فهمیم. الان به جای این واژه از «رایانه های چندرسانه ای» استفاده می کنیم.

بله، همین حالا من با مانیتورهای بســیاری احاطه شــده ام کــه دارند به 

من چشــمک می زنند. اتفاقات عجیب وغریب بســیاری در حال رخ دادن 

اســت. ایمیل زندگی مرا به کلی متحول کرده. مطمئنم بــرای باقی مردم 

هم همین طور اســت. این روزها دیگر نامه های پستی کمی را به آن شیوه 

حلزونی سنتی دریافت می کنم، آن هم بیشــتر از غریبه ها. همه نامه های 

شخصی و کاری ام الان از طریق ایمیل به دستم می رسند.

  دوران کودکی و نوجوانی ات را با خواندن مجله های زرد گذراندی. آثار
ژانر علمی تخیلی به نسبت کمیاب بود و در دهه ۱۹۳۰ شاید کمی نامتعارف 

به نظر می آمد. سال ۱۹۳۸ در ژورنال «انجمن بین سیاره ای بریتانیا» نوشته 
بودی: «به عظمت ستارگان و چرخش سیاره ها که می نگری، به جهان هایی 
بی انتها از اسرار و احتمالات. آیا به این باور می رسی که سرنوشت بشر، بدون 
شک در میان ستارگان رقم خورده است و روزی فرزندان ما پلی خواهند شد 

میان فضاهای بی کران؟» این تصویر خیلی رمانتیک است.

فکر می کنــم آن زمان هنــوز به نــثر پرتکلف اعتیــاد داشــتم. هنوز هم 

نتوانســته ام تمام و کــمال بــر آن غلبه کنــم. آخرین جمله هــای من در 

این مقاله در واقع ســخنی پایانی اســت که برای زندگی نامه فضانوردان 

آپولو۱۱ در کتاب «اولین ها روی ماه» نوشتم، اینکه منجمان گذشته با این 

باور که این ستارگان هستند که سرنوشت بشر را تعیین می کنند، مسئله 

را برعکس فهمیده بودند. زمانی فرا می رســد که بشر سرنوشت ستارگان 

را به دست بگیرد.

  در جنگ جهانی دوم، بیش از قبل با فناوری درگیر بودی، به طور
مشخص، در توسعه رادارها. از آن زمان چیزی به یاد داری؟

خب، آن دوره اســاس تنها داستان غیرعلمی ام را تشــکیل می دهد. رمان 

«مســیر فرود» که تا انــدازه ای شرح مواجهه مــن با سیســتم کنترل رادار 

زمینی را، کــه لوئیس آلــوارِز اختراع کرده بود، در قالب داســتان نشــان 

می داد. لوئیس الان به دلیل نظریه اش شــهرت بیشتری پیدا کرده است، 

نظریه ای که البته او اعتقاد ندارد نظریه است و آن را واقعیت می داند، اینکه 

دایناسورها شصت وپنج میلیون سال پیش، بر اثر برخورد سیارکی یا اصابت 

یک شهاب سنگ منقرض شده اند. لوئیس مرد شگفت انگیزی بود. علاوه بر 

اختراع رادارهای ریزموج سیســتم کنترل رادار زمینی ، سازکِار اولین بمب 

اتم را هم طراحی کرد و آن را ســاخت، و فکر می کنم بر فراز هیروشیما رها 

کرد. او دوســت فوق العاده ای بود. پسرش والتر زمین شناس بود و آن دو با 

هم علت انقراض دایناسورها و هم چنین سرنوشــت احتمالی ما انسان ها 

را کشــف کردند. طبیعتا من هم مســحور این اکتشاف شــده بودم: خطر 

شهاب ســنگ ها. به همین دلیل، چنــد وقت پیش، بنیــاد نگهبان فضا را 

تأسیس کردم و هنوز هم وجود دارد.

  «بعد از بمباران هیروشیما، مقاله مشهورت را در مجله «دنیای بی سیم
منتشر کردی که در آن از ماهواره های زمین آهنگ۱ حرف می زدی و الان این 
ماهواره ها جهان را به کلی متحول کرده اند. به واسطه این ماهواره هاست 

که اکنون با هم گفت وگو می کنیم. آن زمان، واکنش مردم به چنین 

پدیده ای چه بود؟

من مقاله را اوایل ســال ۴۵ و پیش از بمباران هیروشیما نوشته بودم. بعد 

متوجه شــدم که جهــان به کلی تغییر کرده اســت. بنابراین، پی نوشــتی 

اضافه و به نســبت خوش بینانه مطرح کردم که با انرژی اتمی سفر به فضا 

می توانست دهه ها قبل محقق شــود که در واقع چنین اتفاقی نیفتاد. ما 

هنور از نیروی محرکه هسته ای استفاده نکرده ایم و ممکن است هیچ وقت 

هم چنین کاری را نکنیم، اما هیچ واکنش خاصی به مقاله ام را از آن زمان 

به خاطر ندارم، چون درســت بعد از بمباران اتمی و پرتاب موشــک های 

وی-۲ منتشر شــده بود و می توان گفت مردم آماده هر چیزی بودند. فکر 

می کنم عامه مردم حس مشترکی با من داشتند.

  در ادامه دهه ۵۰، ماهواره ها به فضا رفتند و بعد تو با استنلی کوبریک
ملاقات و کار بر روی [فیلم نامه] «۲۰۰۱: ادیسه فضایی» را آغاز کردی، اثری 
که ساخت آن زمان زیادی برد. می توان گفت به سال ۲۰۰۱ رسیده ایم. فکر 

می کنی فیلم هنوز هم موفق است؟

به طرز چشــم گیری، بلــه. از آخرین باری که فیلــم را دیدم زمــان زیادی 

می گذرد، ولی همان آخرین مرتبه هم بســیار خاطره انگیز بود. فیلم را در 

لندن و در یک جلسه بازنگری دیدیم. اســتنلی روی آن نسخه از فیلم کار 

کرده و جزئیات مختلفش را تغییر داده بود و فیلم در سینمای ملی در لندن 

نمایش داده شــد. من فقط برای حضور در نمایش فیلم رفته بودم. لحظه 

باشکوهی بود و انگار اولین بار بود که فیلم را می دیدم.

  کتاب های تو در مقایسه با رمان های علمی تخیلی دیگر منحصربه فرد
است: در عمل، هیچ خشونتی در آثارت نیست. آخرین کتابت با 

مایکل مک داول۲ به طور خاص کتابی ضدخشونت و درباره خلاصی از 
اسلحه هاست.

بله، تا حدود زیادی همین است.

 .این درون مایه مهمی است

همین طور است. شاید همین مســئله مرا به زندگی در یک کشور بودایی 

کشــانده اســت. البته دوســت داشــتم که سریلانــکا عاری از خشــونت 

می بود، اما هنوز خیلی مانده تا چنین چیزی محقق شــود. رمان جدیدی 

به نام «روشــنایی روزهای دیگر» که اســتیون بکســتر آن را بر اساس یکی 

از داســتان های من نوشــته هم به همین درون مایه می پــردازد. اگر همه 

چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند یا همه چیزهایی را که هم اکنون رخ 

می دهند می توانستیم ببینیم، متوجه می شدیم که جنایت و خشونت چه 

نقش پررنگی در وقایع ایفا می کنند. بنابراین، خشونت می تواند درون مایه 

مهمی را شکل دهد.

  به تازگی داشتم «شهر و ستارگان» را دوباره می خواندم. ناگهان به
قسمتی برخوردم که در آن چند جوان در حال انجام یک بازی واقعیت 

مجازی بودند و حیرت زده شدم. این کتاب چهل وپنج سال پیش نوشته 
شده و این به واقع یک پیش بینی است. تو حتی بانک های اطلاعاتی 

رایانه ای را هم معرفی می کنی. این دیدگاه تو درباره رایانه ها خیلی 
پیشرفته است.

من حق امتیاز این ایده ها را متعلق به خودم نمی دانم. خیلی سخت است 

چیزی را پیدا کنی که پیش از تو نویسنده ای به آن، هرچند ابتدایی، اشاره 

نکرده باشد.

  آیا زمانی را می بینی که مردم آن قدر در فناوری غرق شده باشند که
نتوانند دنیای واقعی را از جهان رایانه تشخیص دهند؟

فکر می کنم همین حالا هم بسیاری از مردم به چنین وضعی افتاده اند.

  احتمالش هست. در «منظره ای از سرندیپ» از تلفن های همراهی به
شکل ساعت مچی گفته بودی.

این ایده پیش تر هم بوده، همین طور تلویزیون های موبایلی.

  تو می گویی ممکن است در آینده اجازه نداشته باشیم این ابزارها*
را خاموش کنیم. یعنی فقط این نیست که با بمباران اطلاعاتی روبه رو 

خواهیم بود، بلکه قادر نخواهیم بود با آن مقابله کنیم، شبیه به آنچه «برادر 
بزرگ» [(اشاره به رمان ۱۹۸۴ جرج ارول)] تحمیل می کرد.

دقیقا، یا شاید «خواهر بزرگ».

  ،بنابراین فکر می  کنی اگر فناوری به دست آدم اشتباهی بیفتد*
خطرناک خواهد بود؟

این درباره همه فناوری ها صــدق می کند. هر چیزی کــه از آن نام بردیم، 

بالقوه خطرناک است و می تواند ابزار سوء استفاده قرار بگیرد.

Geosynchronous satellites .۱
Michael P. Kube-McDowell . ۲

گفت و گو هدی جاودانی  
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کهکشان در دالان داستان
نگاهی به شکل گیری و سیر تاریخی «ادبیات علمی تخیلی»

با انرژی هسته ای، دهه ها قبل
می توانستیم به فضا سفر کنیم
گفت وگو با آرتور سی کلارک، نویسنده بزرگ ادبیات علمی تخیلی

آخرین سال قرن در جامه داستان
چهارمین دوره جایزه ارغوان با محوریت داستان کوتاه 
برگزار می شود. موضوع این رقابت ادبی «آخرین سال 
قرن» و ویژه داستان نویسان جوانی است که حداکثر 
سی سال دارند. داوران معرفی شده جایزه ارغوان 
به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از احمد پوری، حسین 
سناپور و
لیلی گلستان. آخرین مهلت ارسال داستان به این 
www. مسابقه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ و تارنمای آن
jayezeharghavan.ir است.

سیل ویرانگر خلاقیت

شهرام اقبال زاده، نویسنده و مترجم، به ایسنا گفته 
است: نویسندگانی داریم که چند سال است خطی 
خاص را تکرار می کنند. در واقع، برخی آثار آن ها به 

دلیل بعضی از نوآوری ها مورد توجه قرار 
گرفت. این استقبال آن ها را به 

اشتباه انداخت و با توهم اینکه 
مفهوم ادبیت و زیبایی شناسی 

فقط تخیل است و تکنیک، 
بی توجه به کلیت ساختاری، 
داستان هایی می نویسند که 
رگه هایی از خلاقیت در آن ها 

هست اما آن چنان تخیل خود را 
رها می کنند که به سیل 
ویرانگر خلاقیت 

بدل می شود.

دلیل بعضی از نوآوری ها مورد توجه قرار 
گرفت. این استقبال آن ها را به 

اشتباه انداخت و با توهم اینکه 
مفهوم ادبیت و زیبایی شناسی 

فقط تخیل است و تکنیک، 
بی توجه به کلیت ساختاری، 
داستان هایی می نویسند که 
رگه هایی از خلاقیت در آن ها 

هست اما آن چنان تخیل خود را 
رها می کنند که به سیل 
ویرانگر خلاقیت 

بدل می شود.

۲

۳

ــه ــ ۵ شنبــ
۱۳۹۹ دی   ۰۴
۰۹   جمادی الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۸۳

ــه ــ ۵ شنبــ
۱۳۹۹ دی   ۰۴
۰۹   جمادی الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۸۳



ــه ــ ۵ شنبــ
۱۳۹۹ دی   ۰۴
۰۹   جمادی الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۸۳

درخواست درخواست درخواست درخواست درخواست درخواست درخواست درخواست درخواست 
بی شرمانه بی شرمانه بی شرمانه بی شرمانه بی شرمانه بی شرمانه بی شرمانه بی شرمانه بی شرمانه 

از اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادیاز اصغر فرهادی
ماجراهایماجراهایماجراهایماجراهایماجراهایماجراهایماجراهایماجراهایماجراهای

من و مشاهیرمن و مشاهیرمن و مشاهیرمن و مشاهیرمن و مشاهیرمن و مشاهیرمن و مشاهیرمن و مشاهیرمن و مشاهیر

داستان هایی  از  کهکشان ها

 

فرمانده با حالتی 

تحکم آمیز گفت: 

«ولی ما آن ها را 

دیدیم. پس آن ها 

هم می توانند ما را 

ببینند. بنابراین 

راهی برای رساندن 

پیام به آن ها وجود 

دارد.»

افسرنگهبان سرش 

را به معنی مخالفت 

تکان داد و گفت: 

«متأسفانه راهی 

نیست. ابررایانه 

از منظر آن ها 

سپهرنورد مارا 

شبیه سازی کرده 

است. تصویر ما 

برای آن ها یک توده 

سنگی سرگردان در 

فضاست.»

ايرج فاضل بخششى (زاده 1344)، نويسنده مشهدى، شايد پيگيرترين نويسنده امروز ايران در ژانر علمى تخيلى [يا به قول خودش «دانش بنياد»] است. او كه در رشته مهندسى معدن درس 
خوانده، به جز نوشته هاى مطبوعاتى اش در زمينه هاى مهندسى و اقتصاد و ادبيات علمى تخيلى، نهُ عنوان كتاب نيز منتشر كرده است كه همگى داستان هايى در همين ژانر هستند. «انسان ها و ابربرج ها»، «پيامى از 
فراسوى زمان»، «فرشته نگهبان»، «فرزندان خورشيد» و «سفر به ترا» از آثار اويند. فاضل بخششى هم چنين كتاب «روزى آخرين بار خواهد بود» را در دست چاپ دارد. براى پرونده ادبيات علمى تخيلى، دو داستان 

از او را انتخاب كرده ايم.

ت
وای

ر

محمدرضا امانی

برخورد نزدیک در مرز دو جهان

صدای برخــورد مــوج دریا به 

ســاحل ســنگی و نمــای 

بازگشت کف آلود موج های 

شکسته شــده بــه ســوی 

دریــای بیکــران، ضربان 

قلبــش را بی اختیــار بالا 

برد، صحنه ای که خاطرات 

خــوش جوانــی را بــه یادش 

مــی آورد و حس تعلق داشــتن به 

سیاره زمین را در او زنده نگاه می داشت.

ناگهان تکانی ســخت اتاق را لرزانــد. با دلخوری 

چشــم بند واقعیــت مجــازی را برداشــت و بــه 

پیرامونش با کنجکاوی نگاه کرد.

در همیــن هنــگام، صــدای افسرنگهبــان اتاق 

راهــبری از بلندگوی اتاق به گوشــش رســید که 

می گفت: «فرمانده به اتاق راهبری.»

فرمانــده از اینکه در زمــان اســتراحت صدایش 

می کننــد، کمی دلخور شــد ولی او می دانســت 

افسرهای نگهبان بدون دلیلْ درخواست حضورش 

را در اتــاق راهــبری اعــلام نمی کننــد. بنابراین 

از روی صندلــی راحتــی اش بلند شــد. فرمانده 

لباس کارش را پوشــید و به سوی اتاق فرماندهی 

سپهرنورد به راه افتاد.

با ورود فرمانده به اتاق راهــبری، تمام کارمندان 

به احترامش از روی صندلی هایشــان بلند شدند 

و ایستادند. آن ها پس از نشستن فرمانده بر روی 

صندلی فرماندهــی، روی صندلی هایشــان قرار 

گرفتند و در سکوت به کارشان ادامه دادند.

افسرنگهبــان با گام های بلند و مطمئن به ســوی 

صندلی فرماندهی آمد و پس از ادای احترام گفت: 

«ببخشــید فرمانده که در زمان استراحت مزاحم 

شما شدم ولی مشکلی پیش آمده.»

فرمانده بدون توجه به گفته افسرنگهبان، نگاهی 

سریع به نمادهای کنترلی روی صفحه نمایشــگر 

انداخــت. همــه نمادها ســبز بودند. رنگ ســبز 

نشانگر آن بود که تمام ابزار و ساختارهای هدایتی 

سپهرنورد درست کار می کنند.

فرمانده پس از اطمینان از درســتی ساختارهای 

راهــبری ســپهرنورد کاوشــگر، از افسرنگهبــان 

پرسید: «چی شده؟»

افسرنگهبان صدایش را کمی صاف کرد و پاســخ 

داد: «موتورهای جلوبرنده نمی توانند ســپهرنورد 

را بــه جلو حرکت دهنــد. حتی بــا افزایش قدرت 

موتور، تنها تکان های خطرناکی به سپهرنورد وارد 

می شود. من مجبور شــدم تا یافتن علت، دستور 

توقف را صادر کنم.»

فرمانده دوباره نگاهی به صفحه نمایشگر مجازی 

انداخت و گفــت: «همه چیــز که درســت به نظر 

می آید. چه نیرویی جلو حرکت ما را گرفته؟»

افسرنگهبــان در پاســخ فرمانــده گفــت: «مــن 

نمی دانم. ما نزدیک به دو ســاعت به دنبال علت 

گشتیم ولی هیچ چیز نیافتیم تا حدود چهل دقیقه 

پیش که این تصویر را دریافت کردیم.»

او پس از ســکوت کوتاهی ادامــه داد: «برخی از 

همکاران ما بر این باور هستند که این شیء ممکن 

است دلیل وجود نیروی بازدارنده باشد.»

افسرنگهبان پس از گفتن این جمله، آغاز به کار با 

رایانه کوچک همراهش کرد تا تصویر موردنظرش را 

بر روی نمایشگر مجازی فرمانده به نمایش بگذارد. 

پس از مدت کوتاهی در ادامه حرف هایش گفت: 

«لطفا به این تصویر نگاه کنید.»

فرمانده بــه تصویر روی نمایشــگرش نــگاه کرد. 

جسمی با شکلی بسیار نامنظم و نامفهوم بر روی 

صفحه نمایشــگر به صــورت ســه بعدی به نمایش 

درآمد. فرمانده با شگفتی پرسید: «این چیست؟»

افسرنگهبان نفــس عمیقی کشــید و گفت: «این 

شــیء در فاصله چندصدهزارکیلومتری با سرعت 

ثابتی به سوی ما می آید.»

فرمانــده همان طوری کــه با شــگفتی بــه تصویر 

ســه بعدی نگاه می کــرد، دوبــاره پرســید: «این 

چیست؟»

افسرنگهبان گفت: «من ایــن تصویر را به ابََررایانه 

سپهرنورد دادم تا بررسی کند و بگوید با چه چیزی 

روبه رو هستیم.»

فرمانده سرش را به ســوی افسرنگهبان چرخاند و 

پرسید: «نتیجه؟»

افسرنگهبــان با دودلــی گفت: «به نظــر یک جور 

سپهرنورد است.»

فرمانــده بــا شــگفتی نگاهی دوبــاره بــه تصویر 

سه بعدی انداخت. پس از سکوت کوتاهی گفت: 

«ولی در ساخت آن هیچ یک از قانون های طراحی 

بدنه سپهرنورد و حتی فیزیک به کار گرفته نشده. 

این امکان ندارد!»

افسرنگهبان سرش را به نشــانه تأییــد تکان داد و 

گفت: «حق با شماســت. برای همیــن از ابررایانه 

خواســتم تا با دقت بیشــتری آن را بررسی کند و 

نتیجه این شد.»

شیء روی صفحه نمایشــگر آهسته آهسته آغاز به 

تغییر شــکل در بخش های مختلف کــرد تا اینکه 

درنهایت تبدیل به یک سپهرنورد شد.

فرمانده با شگفتی پرسید: «این یعنی چی؟»

افسرنگهبان گفــت: «ابررایانــه می گوید این یک 

سپهرنورد کاوشــگر مانند ســپهرنورد ماست ولی 

در دنیای دیگــری بــا قانون هــای فیزیکی دیگر 

ساخته شده.»

فرمانده بــا کنجکاوی به چهــره افسرنگهبان نگاه 

کرد.

افسرنگهبــان منتظر پرسشــی از ســوی فرمانده 

نشــد و در ادامه گفت: «ما به مــرز جهان فیزیکی 

خودمان رسیده ایم و این یک سپهرنورد در جهانی 

موازی جهان ماست.»

فرمانده بــه چهره افسر نگهبان خیره شــد. پس از 

ســکوت کوتاهی گفت: «این امکان ندارد! ما باید 

میلیاردها کیلومتر با این مرز فرضی فاصله داشته 

باشیم.»

افسرنگهبــان گفت: «بلــه، از نظر تئــوری حق با 

شماست. من از بخش پژوهش های فیزیک خارج 

از زمین درخواســت کــردم این فرضیه را بررســی 

کنند.»

فرمانده ناباورانه چند دقیقــه ای با خود فکر کرد. 

ســپس گفت: «فعلا برایشــان یک پیام دوســتی 

بفرستید.»

افسر نگهبان با ناراحتی در جواب فرمانده گفت: 

«راهی بــرای ارتباط وجــود ندارد. چــون قوانین 

فیزیکی ما با آن ها متفاوت است.»

فرمانده با حالتــی تحکم آمیز گفت: «ولی ما آن ها 

را دیدیم. پس آن هــا هم می توانند مــا را ببینند. 

بنابراین راهی برای رســاندن پیام بــه آن ها وجود 

دارد.»

افسرنگهبــان سرش را بــه معنی مخالفــت تکان 

داد و گفت: «متأسفانه راهی نیســت. ابررایانه از 

منظر آن ها سپهرنورد مارا شبیه سازی کرده است. 

تصویر ما بــرای آن ها یک توده ســنگی سرگردان 

در فضاست.»

فرمانده با ناراحتی گفت: «باید راهی باشد.»

در همین هنگام، افــسر فرماندهی پژوهش های 

فیزیــک خــارج از زمیــن سراســیمه وارد اتــاق 

فرماندهی شــد و بی مقدمه گفت: «فرمانده، باید 

فورا کاری انجام دهیم.»

فرمانده از روی صندلی برخاســت و از او پرسید: 

«چی شده؟»

افسر فرماندهــی پژوهش های فیزیــک خارج از 

زمیــن همان طور که به ســوی فرمانــده می آمد، 

پاســخ داد: «همین الان ابررایانه بررسی قوانین 

فیزیکی حاکم بر نقطه تماس دو ســپهرنورد را به 

پایان رســاند. ما به دلیل تراکم فضــا، در زمانی 

بســیار زودتر از آنچه فکر می کردیم بــه آن نقطه 

می رسیم.»

فرمانده با کنجکاوی پرسید: «و چه خواهد شد؟»

افسر فرماندهــی پژوهش های فیزیــک خارج از 

زمین با ناراحتی پاسخ داد: «جهان آن ها جهان ما 

را هضم می کند و قانون فیزیک این جهان جدید 

بر ما حاکم خواهد شد.»

فرمانده که گیج شــده بود، با شگفتی به چهره دو 

افسر پیرامونش نگاه کرد.»

چند ســاعت بعد، ســپهرنورد کاوشــگر ناشناس 

به آرامی از کنار یک توده بزرگ ســنگی سرگردان 

گذشت.

افــسر پژوهش های فضایــی از فرمانده کاوشــگر 

ناشناس پرسید: «قربان لازم است نمونه ای از این 

توده سنگ بگیریم.»

فرمانــده در حالی که بــر روی صفحه نمایشــگر 

مجازی بــه تصویــر ســه بعدی توده ســنگ نگاه 

می کرد، پاسخ داد: «به نظر چیز خاصی نمی آید. 

نیازی به نمونه گیری نیست. اگر مزاحمتی برای ما 

ندارد، بگذارید سرگردان در فضا بماند.»

شورش

«اون یک سایبورگه.۱»

«سایبورگ؟»

«آره.»

مرد جــوان سرش را تکانی داد و بــا تردید گفت: 

«شوخی می کنی!»

زن جوان با خنده پاسخ داد: «سال هاست که همه 

اون ها سایبورگ هستند.»

مرد جوان، هم چنان با تردید، به چهره زن نگاه کرد 

و گفت: «ولی آخه...»

زن جوان گفته او را قطع کرد: «بله، اون ها خیلی 

مانند انســان ها هســتند. شــاید حتی اَبَرانسان 

باشــن و می دونن که چگونه هوادارانشــون رو در 

حزب ها هدایت کنن.»

مرد جوان با کنجــکاوی پرســید: «آخه چطوری؟ 

اون ها چطور این همه آدم رو گول می زنن؟»

زن درحالی کــه چیــزی را دفــترش یادداشــت 

می کرد، در پاسخ مرد جوان گفت: «داده و تحلیل 

داده ها.»

او سرش را از روی دفترچــه یادداشــت بلنــد 

کرد و خیــره به چهره مــرد جوان گفــت: «رایانه 

مرکزی همــه اون ها رو یاری می کنــه. الگوریتم 

پیشرفتــه ای وجــود داره کــه تمــام رفتارهــا و 

خواهش هــای انســان های روی این ســیاره رو 

از زمان تولــد، در خودش جمــع آوری می کنه و 

برنامه آموزشــی پیشــنهاد می ده. رایانه هر روز 

تحلیل هــای جدیــدی دربــاره جامعه انســانی 

براســاس داده های جدید جمع آوری شده تهیه 

می کنه. اون مراقبه که برایند حرکت کل جامعه 

در جهــت موردنظرش باشــه. رایانــه مرکزی به 

رهبران ســایبورگی احــزاب دســتور کار می ده 

تــا برنامه های حزبــی خودشــون رو تهیه کنن، 

برنامه احزاب به رایانه مرکزی فرســتاده می شــه 

و تأثیــرش در الگوریتم هدایــت و آموزش جامعه 

بازنگری می شه.»

مرد جوان پرسید: «و این رایانه رو چه کسی کنترل 

می کنه؟»

زن جــوان شــانه اش را بــالا انداخــت و گفــت: 

«نمی دونم. شــاید از زمین و از مرکز پژوهش های 

زندگی فرازمینی.»

مرد جوان به فکر فرو رفت.

زن جوان با نگرانی از او پرسید: «به چه چیزی فکر 

می کنی؟»

مرد درحالی که به چشمان زن نگاه می کرد، گفت: 

«پس ما در ســیاره مریخ بازیچه یک رایانه مرکزی 

هستیم و کلونی انسانی در این ســیاره، تنها یک 

بازی رایانه ایه.»

زن با لبخند پاســخ داد: «نه با این شــدت. به هر 

حال زندگی در مریخ بر پایه فلسفه لیبرالی نیست 

و دنیایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده ست. 

خویشتن انسان به تنهایی روی این سیاره معنایی 

نــداره، در ایــن اوضاع انســان ها هــم نمی تونن 

حاکمان خوبی باشن.»

مرد بــا دلخوری گفت: «من خوشــم نمــی آد یک 

مشت سایبورگی برام تصمیم بگیرن و...»

زن بدون اینکــه از روی صندلی بلند شــود، رو به 

دیوار اتاق گفت: «خاموش کنید.»

مرد سخنش را قطع کرد و با شگفتی به زن 

خیره شــد. ناگهان سرش آرام بر روی 

شانه افتاد.

در همین هنگام، در اتاق باز شــد 

و مردی با لباس کار پژوهشی وارد 

شــد و بدون هیــچ گفت وگویی بر 

روی صندلی کنار زن نشست.

زن هم چنان که مواردی را در دفترچه 

یادداشت می نوشت، با لحنی کمی خشن 

گفت: «در طراحی الگوریتم احســاس انســانی 

در این ســایبورگ زیاده روی کردید. من به هیج 

وجــه توصیه نمی کنــم ســایبورگ ها این قدر به 

احساس و خواسته های انســانی نزدیک بشن و 

از یاد ببرن که تحت فرمان هستند.»

او دفترچه یادداشتش را بســت و در ادامه گفت: 

«با این الگوریتم جدید شــما، دیگه مــا نباید تنها 

نگران شورش انسان ها علیه سایبورگ ها در مریخ 

باشیم بلکه باید نگران شورش سایبورگ ها در برابر 

سایبورگ ها باشیم.»

زن جوان منتظر پاسخی از ســوی مرد نشد. او از 

روی صندلی بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
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به معنای موجودی که هم اندام های ارگانیک دارد هم اجزای 

مکانیکی.

صدای برخــورد مــوج دریا به 

ســاحل ســنگی و نمــای 

مــی آورد و حس تعلق داشــتن به 

ایرج فاضل بخششی

۴


